
 

 

 
 ∗بر تمام موجودات از طریق قاعده الواحد البیت اثبات ولایت اهل

1عادلفرساددوست
2سعیدبخشی
3رحمانزارع

 چکیده
کنون البیت اه  ولایت کله جلای خلالی آن احسلا با ادله نقللی فراوانلی اثبلات شلده  تا  اسلتد املا چیلزی 
کله البیت اه  شود اثبات ولایت می قاعلده الواحلد اوللین صلادر از  براسلا  از طریق عق  است  به این صورت 

باشدد وجود منبسط دارای مراتبی است و شلام  تملام موجلودات از علالم عقل  تلا  می حق تعالی وجود منبسط
که واسطه بین حق و خللق  می قاعده الواحد عق  اول براسا  نیز شود  و اولین مرتبه آن می عالم ماده باشد 

کله حقیقلت  باشد  از آن می یا به عبارت دیگر واسطه فیت بین حق تعالی و دیگر مراتب وجود منبسط جلایی 
 باشللد و خداونللد امللر تللدبیر عللالم را بلله واسللطه اسللم جللامع الله بلله انجللام مللی ولایللت بلله معنللای سرپرسللتی امللور

کامل  مظهللر اسلم جلامع اللهرسل ملی کامل ، تدبیرکننللده علالم بلله ابن الله مللی اند و انسللان   باشلد در واقللع انسلان 
کام ، ولایت بر تمام ملا سلوی الله اسلت  ایلن مقالله در پلی آن اسلت  می باشدد در نتیجه یکی از شئون انسان 

کندکه از طریق قاعده الواحد، ضرورت واسطه فیت و ولایت او بر تمام هستی را    اثبات 
کلیدی  واژگان 

کام ، اسم جامع الله، عق ، حقیقت محمدیه   قاعده الواحد، ولایت، انسان 

 مقدمه
گر بتوان به نحو ضلرورت عقللی، ولایلت کلرد البیلت اه  ا کله عقللا _  را اثبلات  بله ایلن معنلا 

که خداونلد فلیت خلود را از طریلق آن واسلطه بله تملای  هباید یک واسط ام بین حق و خلق باشد 
رسللاند، و محللال اسللت فللیت حللق تعللالی بللدون آن واسللطه بلله موجللودات برسللد و  مللی مخلوقللات

کام  البیت اه  مظهر و مصداق آن واسطه، وجود نوری باشلدد  ملی یعنی وجود نوری انسان 
                                                        

 40/0/4084تاریخ پذیرش   2/5/4084تاریخ دریافت   ∗

غ1 کللللللللام مؤسسللللللله امللللللل   فلللللللار  )نویسلللللللنده مسلللللللئول(قلللللللم، ایران ام صلللللللادقالتحصلللللللی  سلللللللطح چهلللللللار تخصصلللللللی 
(adel.farsaddost@gmail.com)  
کلام و عضو هیئت علمی مؤسسله آینلده روشن)پژوهشلکده مهلدویت( قلم،    فارغ2 ایلران  التحصی  سطح چهار مرکز تخصصی 

(saeid1389ba@gmail.com ) 

 ( zare1397@gmail.comدکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قم، ایران)  3
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کلله واسللطه فللیت بللین حللق و خلللق کللاملی  کلله از جمللله شللئون او  مللی و انسلان  باشللد، شللئونی دارد 
 _ د یعنللی او ولللی و خلیفلله خللدا هسللت و بللر تمللام موجللودات ولایللت داردباشللد مللی ولایللت و خلافللت

کلله بلله نحللو  سللنت اه  بسللیاری از اختلافللات بللین شللیعه و برچیللده خواهللد شللدد زیللرا بللا مطلبللی 
کرد  ولایت نمی ضرورت عقلی اثبات شود بر عالم را بله نحلو عقللی  البیت اه  توان مخالفت 

کرد توان اثب می «قاعده الواحد»از طریق   ات 
که از طریق این قاعلده، ضلرورت واسلطه فلیت بلین حلق و خللق را  این مقاله در پی آن است 

که در روایات مختلن از آن به وجود نوری کند،  ، وجه الله، و    تعبیر شلده البیت اه  اثبات 
 باشد  می است  و ولایتِ بر تمام موجودات، از جمله شئون واسطه فیت

 حث لازم است قاعده الواحد تبیین و بررسی شود بنابراین قب  از شروع ب
 تبیین قاعده الواحد

کله اسلت، ادلله عقللی زیلادی اقامله « الواحلد لا یصلدر عنله الا الواحلد»برای اثبلات اصل  قاعلده 
ریشلله قاعللده الواحللد بلله قاعللده سللنخیت   (548-470، 2م  ج4474)صللدرالمتالهین، شللده است

 ب  تبیین و توضیح است گردد  قاعده سنخیت در دو سطح قا برمی
« وجللود مناسللبت بللین علللت و معلللول»در ایللن سللطح قاعللده سللنخیت بلله معنللای سااطا اول:

 دتواند علت سرما باشد نمی آتش تواند صادر شود، مثلا  است، یعنی از هر علتی، هر معلولی نمی
آید، یعنلی بله م  فیلسوف در چرایی وجود مناسبت به دست میأاین سطح با ت سطا عمیق:

گلردد و بلا تحلیل  عمیلق فلسلفی در تبیلین می« ب»و « الن»بین دنبال عام  ایجاد مناسبت مثلا  
کلاوش در بطلن هسلتی قاعلده »بله  مسلئله شناسلی ایلنمناسبت و سنخیت بلین عللت و معللول و 

هلای معللول بله نحلو متناسلب بلا رسلند، یعنلی ویژگلیملی« توانلد فاقلد شل  باشلدمعطی شل  نملی
گللر شللی علللت، در علللت موجللود کنللد بایللد ظرفیللت اعطللاش را  اسللت  ا ای بخواهللد شلل  دیگللر را اعطللا 

 داشته باشد  
که به ت بیت قاعده الواحد منجلر ملی شلود، تعملق در قاعلده سلنخیت گام اول در طی مسیری 

 است 
 معنای علت واحده در قاعده الواحد

کرد  علت واحده را می  توان به دو نحوه ملاحظه 
کلله هللیچ جهللت متک للری نللدارد و وحللدت در آن حکومللت شللدیدی علللت واحللده، یعنللی علتللی 

که حتی ترکیب از وجود و ماهیت هم ندارد و ابسط بسائط است    دارد، مانند خداوند متعال 
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شود، یعنی از یلک شل  از جهلت واحلده، فرآینلد علیتلی یک علت، از جهت واحده ملاحظه می
  1زند سر می

گرفته شود در فرآیند علیت علت واحده به هر دو صورت مدنظر است   گر علت واحده در نظر  ا
 کند چند صورت پیدا می

کله در ایللن صلورت نتیجلله کله حکللیم بله دنبللال آن صلورت اول  دارای معلللول واحلد اسللت  ای 
 است)اثبات قاعده الواحد( حاص  است  

 صورت دوم  دارای معلول متک ر است)منظور از معالی  متک ر، متک ر عرضی است نه طلولی،
  زیرا معالی  متک ر طولی با قاعده الواحد تنافی ندارد( 

 ک یر عرضی، خود دو نوع است  
ک للرت عرضللی بلله جهللت واحللده کلله از همللین جهللت واحللده بللا علللت  ای برمینللوع اول   گللردد 

ارتبا  داردد در این صورت نیز با قاعده الواحد سازگار است، چون علت واحلده، یلک شل  را پدیلد 
که در دو  رن خود متک ر است آورده 

ک رت عرضی به جهت واحده بلر نملی گلردد و متبلاین باللذات از یکلدیگر هسلتند  در نوع دوم  
ک یلره، متبلاین  گر معالی   این صورت با توجه به قاعده سنخیت و مناسبت بین علت و معلول، ا

که علت واحده نباید عللت واحلده باشلد، یع نلی عللت به تمام بات باشندد نتیجه این خواهد شد 
ک یره باشد، و این خلاف فرض و باط  استد در نتیجله  ک یر باشد یا دارای جهات  واحده یا باید 
ک یلره  ک یلره در طلول هلم و یلا معالیل   از علت واحلده یلا بایلد یلک معللول صلادر شلود و یلا معالیل  

که به جهت واحد بر می  2باشد  گردند و این مفاد قاعده الواحد می عرضی 
 اولین مخلوق

ک رتلی ه تواند جسم و جسمانی باشدد زیرا مبدأ اول ب اولین مخلوق نمی خاطر بساطتش هلیچ 
 براسللا  کلله هللر جسللمی مرکللب از دو جللزش اسللت)ماده و صللورت( پللر  حللالی باشللد در در آن نمی

واسلطه باشلد الّا بلرای معللول واحلد بسلیط  پلر جسلم  تواند مبلدأ بی قاعده الواحد مبدأ اول نمی

                                                        
که در راستای معلولیت است و از آن جهت واحده معلولیت تلامین ملی  منظور از جهت واحده، آن جهت واحده1 شلود ای است 

کلله در علللت وجلود دارد، ماننللد ایللن و کلله همله موجللوات از یللک جهللت شل  هسللتند اینهللا در بحللث مللدنظر  الا جهلات دیگللری 
که از آن جهت واحده، فرنیستند و فقط جهت واحده گیلرد منظلور اسلت، چلون فیلسلوف مخلالفتی آینلد علیلت شلک  ملیای 

که در درون خود متشک  از بخش که از علت واحده معلول واحدی سر بزند  هایی باشد و فقط بایلد جهلت صلدور آن از ندارد 
 علت، واحد باشد 

  (52-54ش  4344نژاد،  ی)امین  در شرح و توضیح قاعده الواحد از شرح بدایۀ الحکمة، علی امینی نژاد استفاده شد2
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واسللللطه حللللق تعللللالی باشللللد بلکلللله معلللللول اول جللللوهری اسللللت بسللللیط و  ل بیتوانللللد معلللللو نمی
   (272، 3ش  ج4322)طوسی، مجرد

قاعلده الواحلد، عقل  اول اسلت املا ملاصلدرا هماننلد  براسلا  عموم فلاسفه قائلند اولین صادر
 است « وجود منبسط»قاعده الواحد اولین صادر  براسا  عرفا قائ  است،

، 5م  ج4474)صللدرالمتالهین،     هللو الموجللود المنبسط   یاجبأول مللا نشللأ مللن الوجللود الللو
334) 

کله از حللق تعلالی نشللأت می گیللرد هملان وجللود منبسلط اسللتد زیلرا احللدیت حللق  اوللین چیللزی 
ک لرات در وجلود منبسلط  تعالی، منشلأ بسلاطت وجلود منبسلط اسلت و واحلدیت حلق تعلالی منشلأ 

که وحدت را بله وحلدت گلر  است پر پاک و منزه است خدایی  ک لرت، و ا ک لرت را بله  ربلط داد و 
 1بین علت و معلول تناسب و سنخیت نبود تأثیر و ایجادی هم نبود 

 شمولیت وجود منبسط بر تمام اشیا
نیللللز تعبیللللر « رحمللللت واسللللعه حللللق تعللللالی»و « نفللللر رحمللللانی»کلللله از آن_  وجللللود منبسللللط

که شام  تمام اشیا ( _48ش  4375)صدرالمتالهین، اند کرده  شود  ش میوجودی است 
که عمومیت داردد املا عمومیلت کللی مفهلومی  وجود منبسط، وجود مطلقی است  اش بله نحلو 

کلی سعی است و وحدت باشدد زیرا آن انبسا  دارد  اش وحدت عددی نمی نیست، بلکه به نحو 
بر هیاک  ممکنات و الواح ماهیات و منضبط در وصفی خلا  نیسلت و منحصلر در حلد معینلی از 

کملال و نقلص و عللت و معلولیلت و    نیسلت بلکله آن بله حسلب  قدم و حدوث و تقلدم و تلأخر و 
باتش بدون انضلمام شل  دیگلری متعلین اسلت بله جمیلع تعینلات وجودیله و تحصللات خارجیله 
بلکللللله حقلللللائق خارجیللللله از مراتلللللب وجلللللود منبسلللللط و انحلللللاش تعینلللللات و تطلللللورات آن منبعلللللث 

  (357)همان  شوند می
کنللد، بلکلله عظمللت قللدرت  تنهللا قللدرت حللق تعللالی را محللدود نمی بنللابراین قاعللده الواحللد نلله
که چگونه با یک اراده، موجودی خلق می خداوند را بیشتر ملمو  می که شلام  تملام  کند،  کند 

 باشد   می (28)قمر  و ما امرنا الا واحدهشود  و این مفاد آیه ممکنات در همه مراتب وجود می
 شلودد یعنلی اوللین مرتبله از وجلود منبسلط ملی نیلز جلاری قاعده الواحد در بسلتر وجلود منبسلط

انلد  بنلابراین  این قاعده عق  اول اسلت و ملابقی مراتلب از مجلرای عقل  اول خللق شلده براسا 
                                                        

ته فسبحان من ربط الوحلدة بالوحلدة و یة  له العالم وجودا و ماهیة الأسمائیة منشأ الوجود المطلق و الواحدیة الواجبیفالأحد  »1
 ( 333 ،5م  ج4474صدرالمتالهین، )«جادیر و اإیالتأث ینافین المؤثر و المتأثر مناسبة و هو یکن بیالک رة بالک رة و  لا لم 
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باشلدد زیلرا وجلود منبسلط وجلودی  عق  اول، اولین مرتبه از وجود منبسط در عالم مخلوقلات می
که شام  تمام عوالم و اشیاش  شود  و عالم عق  اولین عالم  می _   تا عالم مادهاز عالم عق_ است 

 باشد  از عوالم وجود می
اوللین »گوینلد، بلکله بله آن  شود لذا بله آن مخللوق نمی وجود منبسط از صقع ربوبی شروع می

هللای  گوینللدد زیللرا بحللث خلللق در آموزه می« اولللین مخلللوق»گوینللد  و بلله عقلل  اول،  می« صللادر
کلله خللارج از صللقع ربللوبی اسللت دینللی، تنهللا در سللاحت تعینللات پناه،  )یزدانخلقللی مطللرح اسللت 

  (275-278ش  4344
ورت وجود واسطه فیض بین حق و خلق  ضر

که گذشت بلین حلق و خللق ای  هقاعلده الواحلد بایلد حتملا واسلط براسلا  با توجه به مطالبی 
که آن واسطه کله با توجه _  باشد تا فیت را از حق تعالی بگیرد و به مخلوقات برساند  به روایلاتی 

 باشد)اول ما خلق الله نوری(  می البیت اه  در قو  نزول، وجود نوری _ آید می در ادامه
سللفر مللن الحللق الللی الخلللق »سلل ر در قللو  صللعود در سللفر سللوم از اسللفار اربعلله سلللوکی یعنللی 

که پر از حقانی شدن، به سوی خلق باز شود آن می با وجود منبسط متحد« بالحق گلردد  ملی جا 
یابلدد حضلوری از  ملی تک مراحل  علالم، همچلون علالم عقل ، علالم مثلال و ملاده حضلور در تک و

گویلا تملام علالم  نوع حق کام  خود همان مراح  اسلت  بله ایلن ترتیلب،  الیقینی  در واقع انسان 
کام  نیسلتد هملان کالبد انسان  کله حلق تعلالی در تملام سلاحت چیزی جز  هلا سلریان دارد،  گونله 

کام  نیلز در تملام مراتلب بله نلور حلق تعلالی سلریان دارد  بله  _ باشد می که واسطه فیت_  انسان 
کامل  کلرد، بللا نفللر  _ در سللفر سلوم سللیر و سللوک_  بیلان دیگللر، وقتلی انسللان  تللا تعلین اول صللعود 

   (754)همان  یابد می شود و با سریان آن، در تمام مراح  سریان می رحمانی متحد
گفت  کله بلا فلرا رفلتن از سلاحت خللق، بله  در توضیح مطلب فوق باید  تنها یلک موجلود اسلت 

کام  با دست می صقع ربوبی راه کام  است  انسان  که همان انسان  یابی بدان مقام، تعلق  یابد 
شود  به هملین  می دهد، بلکه شام  جهات خلقی و حقی نمی خویش به ساحت خلق را از دست

کله فلیت وجلودی می عم ای  هخاطر مانند واسط  و ظهلوری حلق را از جانلب حقلی دریافلت کنلد 
گوینلد پلیش از وجلود انسلان  ملی کنلد  بله هملین دلیل  عارفلان ملی دارد و بله جانلب خللق عطلا می

که آملادگی پلذیرش روح را دارد  بنلابراین، در واقلع علالم تنهلا  کالبدی است  کام ، عالم همچون 
کامل  پابرجاسلت  از سلوی دیگلر، هملان کله بلد با وجلود انسلان   ن بلا قطلع ارتبلا  روح از آن،طلور 

کبلری برپلا می کامل  از سلاحت علالم نیلز، قیاملت  شلود و بسلا   ملی میرد، با رخت بر بستن انسان 
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 چنانچه در روایت آمده است   (787-782)همان  گردد می عالم برچیده
 ( 43، 40ق: ج4130)مجلس،  د رل  الارض ثرفة عی ما سجه  سلر  واهلهل

گر زمین یک چشم به کامل ( خلالی شلود تملام اهل  خلود را  ا هلم زدن، از حجت)انسلان 
 فرو خواهد برد 

کلرده مسئله عارفان نیز به این کامل  واسلطه فلیت  اشاره  کله انسلان  انلد، جلامی در ملورد ایلن 
کام  حقیقی، هملان بلرزت میلان وجلوب و امکلان و  می باشد بیان می بین حق و خلق کند انسان 

م قلدم و صلفات محلدثات اسلت      او واسلطه میلان حلق و خللق آینه جامع میان صفات و احکلا
بله تملام  _ که سبب بقای ما سوای حلق اسلت_  است و به واسطه او و مرتبه او، فیت و مدد حق

کله بلین حلق و خللق دارد،  می ینئعالم از بالا تا پا کام  از جهت برزخیتلی  گر نبود انسان  رسد  و ا
کنلد در  نملی مناسلبتی خلاطر بلیه لهلی را بلهیچ یک از اجزای علالم ملدد وحلدانی ا توانسلت قبلول 

هلا و زملین اسلت بله هملین  شلد  او سلتون آسلمان ملی نتیجه به دلی  نرسیدن فیت بله او، فلانی
)جامی، شلود ملی رود و زمین بله غیلر زملین تبلدی  می خاطر با رحلت وی از زمین، نظام آن از بین

  (42ش  4328
کاملل  تجلللیبنللابراین، خداونللد متعللال جللز بلله و کنللد و هنگللام رفللتن انسللان  نمللی اسللطه انسللان 

کمالات دنیا باشد، قطع که موجب بقاش وجود و    )همان(شود می کام ، امدادی 
کام  حلافظ خللق خداونلد اسلت، هملان می عربی نیز در این زمینه ابن کله بلا  گوید انسان  طلور 

که مهر پادشاه  می مهر پادشاه ازخزائن محافظت کسلی جلرشود، پر مادامی  کنلد  نملی تأباشلد، 
کند  بنلابراین خداونلد او را جانشلین خلود در زملین قلرار داده اسلت پلر  آن را بدون اجازه وی باز 

کام  در آن حضور داشته باشلد که انسان  ق  4053)جندی، پیوسته عالم محفوظ است مادامی 
427)  

کله  داردد از آن ملی قیصری در توضلیح ایلن عبلارت ابلن عربلی بیلان ینله ئحلق تعلالی در آجلایی 
کام  تجلی شودد پر عالم به  می کند، پر انوار از قلب او به تمام عالم منعکر می قلب انسان 

کله ایلن انسلان در علالم موجلود اسلت،  واسطه رسیدن آن فیت، باقی اسلتد در نتیجله تلا وقتلی 
)قیصلللری، واسلللطه وجلللود وی و تصلللرفش در علللوالم عللللوی و سلللفلی بلللاقی خواهلللد بوده علللالم بللل
  (324ش  4322

 البیت اهل با وجود« عقل»و « وجود منبسط»تطبیق 
که اولین صادر از حق تعالی وجلود منبسلط کله اوللین مرتبله آن عقل  ملی پر روشن شد   باشلد 
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کله منطبلق بلر وجلود منبسلط و عقل  البیلت اه  باشد از طرفلی روایلات متعلددی از می  داریلم 
که به برخی از آنها اشاره می    شود  می باشد 

که  هستی دارد ازجمله در روایت معتبلری در  ینقش فاعلامام، روایات مستفیت دلالت دارند 
که  نیارت امام حسیزدر باب  از امام صادق  آمده است 

خداونلد  ،واسلطه شلماه د، بلیلنما هلا را خلدا دور ملی و به توسط شلما شلدائد و سلختی    
کلرده و ثابلت آنچله ر ،واسلطه شلماه د، و بلیلنما د و خلتم ملییگشا می کله بخواهلد محلو  ا 
درختلان  ،واسلطه شلماه انلد، بلیرو ن درختلانش را ملییزمل ،واسطه شماه ب   د،  ینما می
غلم و انلدوه را  ،شلما بله واسلطه بلارد، آسلمان بلاران ملی ،واسطه شلماه دهند، ب وه مییم

 بله واسلطه بلارد، خداوند بلاران رحملتش را ملی ،شما به واسطه کند، خداوند بر طرف می
که ابدان شما را در خلود دارد مسلتقر ملییزم ،شما کلوه بله واسلطه باشلد، و نی  هلا بلر  شلما 
ر املور بلر شلما فلرود یها  خود مسلتقر و مسلتحکم هسلتند، اراده حلق تعلالی در تقلد هیپا
 1( 5، ح447-442ش  4327)ابن قولویه،    گردد وت شما صادر میید، و از بیآ می

کبیلللره و روایلللات متعلللدد نیلللز بللله چشلللم تعلللابیر در  شلللبیه برخلللی از ایلللن  زیلللارت معتبلللره جامعللله 
 ( 527 ،5 ج ق 4327 ،)ابن بابویهخورد می

 ت روایت حائز اهمیت اس نکاتی در این 
                                                        

عللا عللن سللعد بللن عبللد الله عللن أحمللد بللن محمللد بللن ین و محمللد بللن الحسللن رحمهللم الله جمیبللن الحسلل یو عللل یأبلل یحللدثن  1
کنلت أنلا و  یر بلن أبلین بن ثویی عن الحسن بن راشد عن الحسیحیعن القاسم بن  سییع ان و یلونر بلن ظبیلفاختلة قلال  

من أراد الله بلدأ بکلم یملن أراد الله بلدأ بکلم ملن أراد الله و     » عبدالله یالمفض  بن عمر و ابوسلمة السراج جلوسا عند أب
أشلجارها  محلوا اللهیخلتم الله و بکلم یباعد الله الزمان الکلب و بکم فتح الله و بکلم ین الله الکذب و بکم یبیبکم  -ح بدأ بکم

ث و یلنلزل الله الغیکشن الله الکلرب و بکلم ی و بکم -و بکم تخرج الأرض یالأشجارح أثمارها و بکم تنزل السماش قطرها و رزقها
کم و یر أمللوره تهللبط  لللیمقللاد یها  رادة الللرب فللیتحملل  أبللدانکم و تسللتق  جبالهللا علللی مراسلل یبکللم تسللبح الله الأرض التلل

     «تصدر
کافین روایهم کرده یبا ا یت را  ن محمد عن عدة من أصحابنا عن أحمد ب د5ح، 222 ،0 ة(، جیاإسلام -)  یالکافن سند نق  

    « ر قال ین بن ثویی عن جده الحسن بن راشد عن الحسیحیالقاسم بن 
او را  ی، نجاشلی علن الحسلن بلن راشلدیلحیالقاسلم بلن همه از اجلاش و بزرگان هسلتندد   سییأحمدبن محمدبن عسند  تا  یبررس

که و طر کتاب او بیپسر حسن بن راشد دانسته  ز ننملوده یلق و ملدح نیلکلرده هرچنلد توثن نیشان را تضعیان و ایق خود را به 
 یالنلور( و بللرا ایلةافللزار در نلرم  ات او قابلل  اعتملاد اسلت)ر کیلروا یریالله شلب تیلاملا از نظللر آ 347  ،یالنجاشل  رجلالر ک  
کله ایت هملیلروا ی  در اعتبلار سلند22  ،یالنجاشل  رجلالر ک   فاختلة یر بلن أبلین بن ثویالحسق یتوث ت یلن روایلن بلر 
کتب اربعه ا ییت رواشهر یدارا کتاب از  د 242  ،5 ه، جیلحضلره الفقیملن لا  انلد ر ک  ت را نقل  نمودهیلن روایلبوده و سه 
 -)  یالکلافاد اسلت ر ک  یلن مضلمون زیلت بله ایلکله روا نیلن ایلعللاوه بلر ا 20  ،7 ق خرسان(، جیب الأحکام)تحقیتهذ

 ،4 بصللائر الللدرجات، جد 7ح ، 424  د)للصللدوق(،یالتوح د0  ،52 روت(، جیللب -بحللارالأنوار)  د 400  ،4 ة(، جیاإسلللام
کتللاب  د340  غللرر الحکللم و درر الکلللم،د 757  ،5 الخصللال، جد 525  ،5 ، جون أخبللار الرضللایللعد 43ح ،487 
  582  ،4 ن و تمام النعمة، جیکمال الدد 500  (،یر)لابن المشهدیالمزار الکبد 444  د(،یمناسك المزار)للمف _ المزار
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املر   دهلد، ایلن  نسلبت می ، امور فوق را به ائمه«(بکم)»تیسبب «باش»که در روایت، با   این
که حاکی از نقش فاعلی آنان در این  به حسب ظلاهر روایلت، نلزول بلاران، رویلش  زمینه است چرا

دهد هرچند احتملال اراده معنلای غلایی)أی لأجلکلم یعنلی  نسبت می گیاهان و    را به ائمه
تلوان از ظلاهر  به خاطر شما   ( از عبارت مذکور وجود دارد ولی خلاف ظاهر است و به راحتی نمی

 روایت دست برداشت 

از ایلن تعبیلر بلا توجله بله  (742 ،5 ج ق 4043بابویله،  )ابلن«بکم فتح الله و بکم یختم»جمله
توان عبارت)بکم فلتح الله( را ایلن  و با توجه به قاعده الواحد، می« اول ما خلق الله نوری»روایت

کرد   گونه معنا 
کلرد، اوللین ه خدا ب کردد یعنی خدا از طریلق شلما خلقلت را آغلاز  وسیله شما خلقت را آغاز 

 شما خلق شدند  به واسطه وقات بعدیمخلوق شما بودید و مخل

کامل  کله روح انسلان  گذشلت  _  و اما قسمت دوم عبارت)بکم یختم( در مورد این عبارت هم 
وجلود »در سفر سوم از سفرهای چهارگانله سللوکی بلا _ باشند می البیت که مصداق اتم آن اه 
بلا روح انسلان  شود و چون نفلر رحملانی روح علالم هسلت و می متحد« منبسط یا نفر رحمانی

کله فلیت را  کامل  هسلت  کالبدی برای روح انسان  کام  متحد است در واقع تمام عالم به مثابه 
کامل  فلیت درساند می گیرد و به خلق می از حق  رسلانی بله مخلوقلات منقطلع للذا بلا رفلتن انسلان 
کله وقتلی  رود  چنلان ملی شود، در نتیجه علالم از بلین می الی از زملین خلچله در روایلت آملده اسلت 

 بللللرد و بلللله آنهللللا مهلللللت مللللی از بللللینباشللللد اهلللللش را الهللللی خللللالی شللللود حجللللت وجللللود دوازده 
کلرد  و  تلوان ایلن ملی را« و بکم یخلتم»بنابراین ( 230، 4ق  ج4082)کلینی، دهد نمی گونله معنلا 
 دهد  می وسیله شما خلقت را خاتمهه ب

کللله می  رْ یللللَلللوْ بَقِ »گوینلللد روایلللات فراوانلللی وجلللود دارد 
َ
لللا، لَسَلللاخَتْ یض  تِ الْأ  بِللللَا ِ مَلللام  مِنَّ

وْملللا 
هْلِهَللا

َ
گللر زمللین خللالی از  یعنللی 1)همللان(«بِأ هرگللز زمللین   بللرد حجللت باشللد اهلللش را فللرو میامللام و ا

                                                        
بِ عَ   1

َ
ول  الِله  جَعْفَر   ینْ أ لْلدِ  یوَ اثْنَ  یِ نِّ  قَالَ قَالَ رَس  نْلتَ  یعَشَرَ مِنْ و 

َ
رْضِ  یا عَلِلیلوَ أ

َ
وْتَلدَ  یعْنِلیزِرّ  الْأ

َ
وْتَادَهَلا وَ جِبَالَهَلا بِنَلا أ

َ
أ

نْ تَسِ 
َ
رْضَ أ

َ
لْدِ یالله  الْأ هْلِهَا فَإِبَا بَهَبَ الِاثْنَا عَشَرَ مِنْ و 

َ
هْلِهَا وَ لَمْ  یخَ بِأ

َ
رْض  بِأ

َ
وا یسَاخَتِ الْأ  نْظَر 

د  بْن  سند روایت بدین شرح است   حَمَّ بِ یحْ یم 
َ
حْمَدَ عَنْ عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ حَمَّ ورِ یسَعِ  یی عَنْ م  صْف  بِل ید  الْع 

َ
 یعَنْ عَمْلرِو بْلنِ ثَابِلت  عَلنْ أ

ودِ  بْن       الْجَللار  للد  حَمَّ کلینللی و در مجللای یللحْ یم  حْمَللدَ مع رجللالی توثیللق شللده  و مللراد از اسللتاد 
َ
للدِبْنِ أ حَمَّ محمللدبن أحمللدبن  ،م 

سَلبلرای توثیلق  307  ،یالنجاشل  الی اسلت بلرای توثیلق ر ک  رجلی بن عمران الأشلعریحی لدِبْنِ الْح  حَمَّ  رجلالر ک   نِ یم 
بِلبلرای توثیلق  330  ،یالنجاشل 

َ
ورِ یسَلعِ  یأ صْلف  افللزار  نلرم  ات او قابل  اعتملاد اسلت)ر کیلروا یریالله شلب تیللاز نظلر آ ید  الْع 

بِلر ک  هماند برای توثیلق عَمْرِو بْنِ ثَابِت  النور( برای توثیق  ایةدر
َ
ودِ  یأ -354  ،2ج ،ثیالحلد  رجلال  معجلم ر ک  الْجَلار 

کافی نق  شده است  که روایات در این   علاوه بر این357 کتاب   ن اسلت ون فلراوامروایات بله ایلن مضل باره مستفیت و در 
کتاب المزار _ مناسك المزار)للمفید(،  582،  4 النعمة، ج الدین و تمام کمالر ک   فضلائ  آل  یبصلائر اللدرجات فل د444د 
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، 4)همللان  جبیللت مایلله سللکون و عللدم اضللطراب زمین وجللود اهلل توانللد باشللد  بللدون حجللت نمی
د طبرسلی، 582، 4ق  ج4342بابویله،  )ابنو در نهایت مایه امنیت و امان اه  زملین اسلت (447
 اسلت در هسلتی واسطه فیت بلودن ایشلانو همان نقش فاعلی امام  و این  (342، 5ق  ج4083

که وجودش سبب ادامه فیت از ناحیه خداوند بوده و عدمش موجب انقطاع فلیت و در نتیجله 
 نابودی هستی است 

 خوانیم  می در روایتی از امام جواد
ر او نبللود( یللا  غ گانللهیکتللا بود)یگللانگی خللود یه و تعللالی همللواره بلل همانللا خللدا  تبللار 

گلر را یزهلا  دید، آنها هزار دوران بماندند، سل ر چیس ر محمد و علی و فاطمه را آفر
گرفت و اطاعلت ایشان را بر آفرید  و ایآفر گواه  ان مخللوق جلار  یلشلان را در مینش آنها 

 1( 352، 5ش  ج4374)کلینی،     ساخت

 بیلان شلد 2« اول ملا خللق الله نلوری»خلوانیم ملی رم اسللامدر تعبیر دیگری از نبی مکلو یا 
                                                                                                                                  

 ،5 (، جیاإحتجللاج علللی أهلل  اللجاج)للطبرسللد 38  رة، الللنص،یللاإمامللة و التبصللرة مللن الح د074  ،4 ، جمحمللد
 و     342 

بِ   1
َ
نْت  عِنْدَ أ انِ  جَعْفَر   یک  جْرَ  یالثَّ

َ
لیلفَأ لد  ِ نَّ الَله تَبَلارََ  وَ تَعَلالَی لَلمْ یلعَةِ فَقَلالَ یت  اخْلتِلَافَ الشِّ حَمَّ دا  بِوَحْدَانِ یلا م  تَفَلرِّ لمَّ یزَلْ م  تِلهِ ث 

دا  وَ عَلِ  حَمَّ مَّ خَلَقَ جَمِ یخَلَقَ م  لْنَ دَهْر  ث 
َ
وا أ شْ یا  وَ فَاطِمَةَ فَمَکَ  

َ
شْ یعَ الْأ

َ
مْ عَلَ اشِ فَأ جْرَ  طَاعَتَه 

َ
مْ خَلْقَهَا وَ أ ورَهَلا یهَدَه  م 

 
ضَ أ هَلا وَ فَلوَّ

مْ یِ لَ  ونَ مَا یهِمْ فَه  ونَ وَ یحِلّ  ونَ مَا یشَاش  م  ونَ وَ لَنْ یحَرِّ نْ یشَاش 
َ
وا ِ لّاَ أ مَّ قَالَ یشَاش  لد  هَلذِهِ الدِّ یشَاشَ الله  تَبَارََ  وَ تَعَالَی ث  حَمَّ انَلة  یا م 

للذْهَا ِ لَ  یتِللالَّ  حِللقَ وَ مَللنْ لَزِمَهَللا لَحِللقَ خ  للنَ عَنْهَللا م  مَهَا مَللرَقَ وَ مَللنْ تَخَلَّ للد  یللكَ یللمَللنْ تَقَللدَّ حَمَّ  ،4 ة(، جیاإسلللام -)  یالکللاف)ا م 
 004)  

سَ سند روایت بدین شرح است   شْعَرِ یالْح 
َ
د  الْأ حَمَّ بِ  ین  بْن  م 

َ
د  عَنْ أ حَمَّ ی بْنِ م 

عَلَّ لدِ یللْفَضِْ  عَبْلدِ الِله بْلنِ ِ دْرِ ا یعَنْ م  حَمَّ رَ عَلنْ م 
    بْنِ سِنَان  قَالَ  

د   برای توثیق حَمَّ ی بْنِ م 
عَلَّ کله مجهلول  رَ یلعَبْلدِالِله بْلنِ ِ دْرِ د بقیه سند نیز غیلر از 527  ،47ج ،ثیالحد  رجال  معجمر ک   م 

کلافی  کتلاب  کله اوللین مخللوق بلودن است، توثیق دارند املا بلا توجله بله اعتبلار  و احادیلث مویلد دیگلر مضلمون ایلن روایلات 
روایلت(  2جا چنلد دسلته حلدیث بلا طلرق مختللن وجلود داردد احلادیثی) پیامبر و خاندانش باشد، قاب  پذیرش است در این

که پیش از انبیا در عهد الست جواب  می که کسی بود   ،42 روت(، جیلب -بحلارالأنوار)  ک   گفلت ر« بللی»گویند پیامبر اولین 
کلله 0د دسللته دوم احللادیثی)57-44ح، 42  بیللت قبلل  از آدم و زمللین و    خلللق شللده بللود  گوینللد پیللامبر و اهلل  مللی روایللت( 
معرفلة  یکشلن الغملة فلد 473  (، اللنص،ی)للطوسلیالأمالد 387  الأخبار، النص، یمعاند 708  ،5 الخصال، جر ک  

  547  ،4 مة(، جیالقد -الأئمة)  
وَ مِلنْ گری شبیه روایت مح  بحث نق  شده هر چند از نظر سندی قاب  خدشه است اما از نلر محتلوایی صلریح اسلت روایت دی

وِ  لوفِ  یکِتَابِ الْوَاحِدَةِ  ر  وشِ الْک  طْلر 
 
لدِبْنِ الْحَسَلنِ بْلنِ عَبْلدِالِله الْأ حَمَّ لیعَلنْ م  حَمَّ بْن  م  وعَبْلدِالِله جَعْفَلر  ب 

َ
ثَنَا أ ، ید  الْبَجَلِل، قَلالَ  حَلدَّ

ثَنِ  دِبْنِ خَالِد  الْبَرْقِ  یقَالَ  حَدَّ حَمَّ بْن  م  حْمَد 
َ
ثَنِ یأ بِ  ی، قَالَ  حَدَّ

َ
حْمَنِ بْن  أ الرَّ مَ  یعَبْد  بِ ینَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ح 

َ
، عَنْ أ حَمْلزَةَ  ید 

مَللالِ  بِللیالثّ 
َ
مِ »قَللالَ   جَعْفَللر   ی، عَللنْ أ

َ
للؤْمِنِ یقَللالَ أ الْم  دَ فِلل  نَ یر  حَللدٌ وَاحِللدٌ، تَفَللرَّ

َ
للمَ یوَحْدَانِ  یِ نَّ الَله تَبَللارََ  وَ تَعَللالَی أ للمَّ تَکَلَّ تِللهِ، ث 

دا    بِکَلِمَة  فَصَارَتْ  حَمَّ ورِ م  مَّ خَلَقَ مِنْ بَلِكَ النّ  ، ث  ورا  رِّ  یوَ خَلَقَنِ ص ن  سْلکَنَ یتِ یوَ ب 
َ
وحلا  فَأ لمَ بِکَلِمَلة  فَصَلارَتْ ر 

مَّ تَکَلَّ بَلِلكَ  یه  الله  فِل، ث 
سْکَنَه  فِ 

َ
ورِ وَ أ ، فَبِنَا احْتَجَّ عَلَی خَلْقِهِ  یالنّ  ه  کَلِمَات  وح  الِله وَ  بْدَانِنَا، فَنَحْن  ر 

َ
ة  خَضْرَاشَ حَ  ی، فَمَا زِلْنَا فِ  أ

لَّ ث  لَا شَلمْرَ وَ لَا قَمَلرَ، وَ یلظ 
، یَ  وَ لَا نَهَارَ، وَ لَا عَ یلَا لَ  نْ نَ تَطْرِف 

َ
، وَ بَلِكَ قَبَْ  أ ه  ح  سَبِّ ه  وَ ن  س  قَدِّ ه  وَ ن  د  قَ الْخَلْقَ ینَعْب    (434  مختصر البصائر،)خْل 

اسلت هرچنلد از نظلر سلندی  هنقل  شلد 428  ،20د ج55  ،52د ج50  ،42د ج482  ،4  ایلن روایلت در بحلارالانوار، ج2
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گراملللی  ملللی «عقللل  اول»قاعلللده الواحلللد اوللللین مخللللوق  براسلللا  باشلللد، در ایلللن روایلللت پیلللامبر 
کله ملی دسلته فرماید  اولین مخلوق نلور ملن اسلتد پلر ایلن نتیجله بل می اسلام عقل  »آیلد 
کلله در روایللات آمللده  باشللد  و از آن مللی گرامللی اسلللام پیللامبر« وجللود نللوری»همللان« اول جللایی 
که عق  اول همان وجلود  می ، فهمیده(43ق  4342)نعمانی، «الائمة من نور واحد»  است شود 
 باشد  می البیت اه  نوری

کبیره در خطاب به ائمه کنلتم اولله و آخلره و » خلوانیم  می در زیارت جامعه  ان بکلر الخیلر 
ق  4327د ابلن بابویله، 784، 5ق  ج4043)ابلن بابویله، «معدنله و ملأواه و معدنلهاصله و فرعله و 

هرجا خیری هسلت اول و  1(233ق  4044د ابن مشهدی، 42، 7ق  ج4082د طوسی، 525، 5ج
واسللطه  ید  در ایللن عبللارت، صللراحتا  ئآخللر و ریشلله و شللاخه و سرچشللمه و جایگللاه و نهللایتش شللما

گرفتله اسلتد یعنلی هلر خیلری بله هلر مخللوقی ملورد ت البیت اه  فیت بودن مقام کیلد قلرار  أ
کله گویلد واسلطه  ملی بخواهد برسد از مجرای شما باید باشد و این همان مفاد قاعده الواحد است 

 ( باشد البیت اه  بین حق و خلق، باید یک موجود بسیط)عق  یا نور

  خوانیم می در دعای ماه رجب در اوصاف ائمه
قَ تَ  قُّهل تِ یتَ  نََ  اَ یلا فَو  قُّهل ا رَت  قَُّ ، فَت  ُ   عِ لفَُ  اَ رَل  نّلَ

َ
فُهلل یخَل إِلالَ أ لَ  اَ عَد  كُهل مِن  وَِ ، تَو 

افیللإِ َ  الَ اافٌ، اَ سَفَظَللةٌ اَ رُ  ،
َ
للهلفٌ، اَ مُةلللٌ  اَ أ ش 

َ
ضلللفٌ اَ أ ع 

َ
فللها  ملئلل   لئللْ ا أروللْ  َ ، أ

، 4ق: ج4133اتلا ثللفاس،   130، 4ج«: ه»ق4144)ثدسى، سض ظهلر أ  لا ا له الا أال 
111 ) 

باشند، باز و بسلته  می که آنان بندگان و مخلوقات تو باشد الا این نمی بین تو و آنها هیچ فرقی

                                                                                                                                  
 باشد  می ضعین است ولی از نظر محتوایی صریح در مطلب

بلن  یو علل یو محملدبن أحملد السلنان ؟رض؟بلن أحملدبن محملدبن عملران اللدقاق یحلدثنا عللسند روایت بدین شلرح اسلت     1
ن یو أبوالحسل یعبلدالله الکلوف یم بلن أحملد بلن هشلام المکتلب قلالوا حلدثنا محملدبن أبلین بن  براهیعبدالله الوراق و الحس

  بن محمد یقال  قلت لعل یقال حدثنا موسی بن عمران النخع یالبرمک ی  المکیقالوا حدثنا محمدبن  سماع یالأسد
 «زیللارات سللندا وافصللحها لفظللا وابلغهللاانهللا اصللح ال» :گویللد دربللاره درسللتی سللند و مللتن زیللارت جامعلله می ؟ره؟علاملله مجلسللی

که از نظر مرحوم شیخ صدوق به قرینه شلهادت وی در ابتلدای  علاوه بر این 400  ،44 روت(، جیب -بحارالأنوار)   معنید
کتلاب نقل  کله در ایلن  باشلد  از  ملی کنلد، ایلن روایلت صلحیح ملی کتاب من لا یحضر مبنی بر صحت و اطمینان بله احلادیثی 

کتلاب ملزار ابلن سوی دیگر زیا رت مذکور مورد اعتماد بزرگانی چون شیخ طوسی، ابن مشهدی و غیره بوده  علاوه بلر ایلن در 
کبیللره اشللتراک دارد)ر ک  مللی منللان نقلل ؤالمشللهدی زیللارت دیگللری بللرای امیرم کلله در مللوارد زیللادی بللا جامعلله  المللزار  کنللد 

گونه500  (،یر)لابن المشهدیالکب که ( به  کله در املور از نظلر برحلشلهرت روایلی نملود و  تلوان ادّعلای ملی ای  کسلانی  ی از 
کتلاب تهلذیب الاحکلام   نیلز بلرای اطلاعلات بیشلتر  سندی سختگیرند، زیارت مذکور معتبر است ر ک  نلرم افلزار درایلة النلور، 

کبیا زیآر ک  مقاله   رش است؟یمورد پذ یره به لحاظ سندیارت جامعه 
http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=10083 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
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کارشللان بدسللت توسللت، آغازشللان از تللو و بازگشللت آنللان بلله سللوی توسللت، آنللان بللازوان و  شللدن 
کردی تا وسیله ایشان آسه گواهان و بخشندگان و نگهبانان و بازرسان هستند ب مان و زمین را پر 

که هیچ الهی ب   باشد نمی جز توه ظاهر شد 
 1سند روایت معتبر است هرچند خالی از اشکال نیست 

گفت  منظور از فراز آخر)فبهم ملْت   ( این است  می براسا  روایت فوق  توان 
ک لرات منتهلی کله در تملام هسلتی سلاری اسلت تملام  شلود بله بیلان  ملی به وجود ایشان 

که روح امام با آن متحد هست  میر اتحاد همه مخلوقات به وجود منبسط بردیگ  گردد 

کلینلی، 74، 4ق  ج4080)صلفار، «نحن وجه الله» ق  4347د ابلن بابویله، 403، 4ق  ج4082د 
کریم خداوند متعال 2 (428 بله هلر  (442)بقلره  فاینمنلا توللوا فلثم وجله اللهفرماید   می در قرآن 

کنید پ که رو  گسلترد ملی باشلدد بله نظلر می جا وجه الله ر آنطرف  ای  هرسلد وجله الله یلک وجلود 
گرفتلله و از آن کلله تمللام هسللتی را فللرا  کلله وجللود منبسللط نیللز ایللن اسللت   چنللین اسللت پللر جللایی 

کللله مظهلللر آن ملللی کللله وجللله الله هملللان وجلللود منبسلللط باشلللد   البیلللت اه  تلللوان احتملللال داد 
کلله فرمودنللد  نحللن وجلله الله  قباشللندد زیللرا از امللام بللاقر و امللام صللاد مللی در آیلله  نقلل  شللده 

هللر چیللزی  (52-57)الللرحمن  کلل  شللیش فللان و یبقللی وجلله ربللکدیگللری از قللرآن آمللده اسللت  
کله بلاقیه شود ب می فانی کله ایلن ملی جز وجله رب،  تلوان احتملال داد منظلور از  ملی جلا هلم مانلد  
کله بلا فنلاش مخلوقلات فلانی« وجه رب» البتله دلیل  قطعلی  3شلود  نملی همان وجود منبسط است 

کله نملی عقللی کله وجللود  باشلدد املا بلا توجله بله ایلن« وجلود منبسللط»هملان « وجله الله»تلوان آورد 
گیر گسترده و فرا کنیلد وجله الله »باشد و در آیه هم فرموده  می منبسط یک وجود  کله رو  هر طلرف 

تللی ظهللر أن لا اللله الا فللبهم ملئللت سللمائک و أرضللک ح»و بللا توجلله بلله عبللارت« یابیللد مللی جللا را آن
 شود  می از فراز آخر حدیث قب ، این احتمال تقویت« أنت

کله فرملود   در توقیع شرین از املام زملان نحلن صلنایع ربنلا و الخللق بعلد »نقل  شلده اسلت 
                                                        

خْبَرَنِ   سند روایت بدین شرح است  1
َ
جَ عَلَی یجَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَ  یأ ا خَرَ بِلیخِ الْکَبِ یدِ الشَّ یاش  قَالَ مِمَّ

َ
ثْمَلانَ  یرِ أ لدِبْنِ ع  حَمَّ جَعْفَلر  م 

احِ  ید  رَضِ یبْنِ سَعِ  سَةِ مَا حَدَّ یالله  عَنْه  مِنَ النَّ قَدَّ بَ  یثَنِ ةِ الْم  وْقِ یبِهِ ج  ه  مِلنَ التَّ کَتَبْت  بْنِ عَبْدِالِله قَالَ  بلرای توثیلق ابلن عیلاش    عیلر 
اما هرچنلد جبیلربن عبلدالله مجهلول اسلت وللی بله دلیل  جایگلاه علملی   345  ،2 علم الرجال، ج یح المقال فیتنق ر ک 

  تواند چنین ضعفی را تا حدی جبران نماید می ابن عیاش و نق  آن،
کافی و تفسیر قمی و بصائر، دارای اعتبار است 2 کتب معتبری چون  ک رت طرق و نق  در     این روایت به دلی  
گسترده3 که از تعین اول تا عالم ماده را دربر   وجود منبسط وجود  کله تعلین اول و  گیردد حصه می ای است  ای از وجود منبسط 

که تعینات خلقی را دربرا شود، جهت وجوبی دارد و حصه می ثانی را شام  سلید یلدالله   ر ک)گیرد، جهت امکانی دارد می ی 
کله جهلت وجلوبی وجلود منبسلط بلا فنلاش مخلوقلات  ملی للذا (225  پناه، مبانی و اصول عرفلان نظلری، یزدان گفلت  تلوان 

 شود  فانی نمی
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در لغلللت بللله « صلللنع» 1(072، 5ق  ج4083د طبرسلللی، 572، «اللللن»ق4044)طوسلللی، «صلللنائعنا
، 7ق  ج4040د ابلن منظلور، 27، 3ش  ج4372ابن اثیر، )باشد می معنای انجام دادن و ساختن

 گوید  می ابن اثیر ( 380، 4ق  ج4084د فراهیدی، 584
عَة  ا امرأ  صَنَلعٌ   صَنَعٌ   ربلأ كل   مل صَلن  ، 0ش: ج4014)اتا اقیلر، ملیهویلعم نّلل وای، إ ا 
11 ) 

کللله ملللی بللله ملللرد صلللنع و بللله زن صلللناع کللله صلللنعتی داشلللته باشلللند  بلللا  گوینلللد، هنگلللامی 
 سازند  می شان دستان

و کنللد  در قللرآن آمللده مللی نیللز صللنع را بلله معنللای سللاختن طللور شایسللته معنللا مفرررداتراغللب در 
ک  شلیشکشتی را به نحو شایسته بساز   (37)هود  اصنع الفلک )نمل   صنع الله الذی أتقن 

کرد و اتقان بخشید (77 ش  4320نی، )راغب اصفهاخداوند به نحو شایسته هر چیزی را ایجاد 
043)  

که نوشت کنلد ملا  ملی به یکی از شیعیان، حضرت بیان است از امام زمانای  هدر این روایت 
مللا بلله نحللو  بلله واسللطه سللاخته شللده بلله طللور شایسللته، از حللق تعللالی هسللتیم و تمللام مخلوقللات

آیلد محتلوای ایلن روایلت منطبلق اسلت بلا محتلوای قاعلده  ملی اند  بله نظلر شایسته، ساخته شده
کله هملان عقل  اول اسلت، ا گذشت طبق مفاد قاعده الواحد اولین مخللوق  لواحدد یعنی چنانچه 

انلد  یعنلی وجلود  او خللق شلده بله واسلطه واسطه حق تعلالی اسلت و دیگلر مخلوقلات، مخلوق بی
 منطبق است با عق  اول   ائمه

گفته شود شاید معنای حقیقی صنع اراده نشده باشد و صنع به معنای پرورش و  ممکن است 
گفته ای  هیلک ادعلای بلدون دلیل  اسلت و وقتلی قرینل شود  این صلرفا   می تربیت باشدد در جواب 

کنلیم  علللاوه بلر ایللن نملی نداشلته باشللیم گلر بلله معنللای  تللوانیم از معنللای حقیقلی لفللظ عللدول  کلله ا
ت تواند به معنای تربیل نمی تربیت هم باشد، تربیت در قسمت دوم روایت)والخلق بعد صنایعنا(

کله اختیلار دارنلد _ تشریعی باشد بلکله بایلد بله  _ زیرا تربیت تشلریعی مخصلو  موجلوداتی اسلت 
باشد  همچنلین در روایلت دیگلری  می معنای تربیت تکوینی باشد و تربیت تکوینی ملازم با خلق

گرامللی اسلللام ق  4055)حللافظ برسللی، «یو الکللّ  منّلل  الله  أنللا مللن»نقلل  شللده اسللت   از پیللامبر 
 لبته سند این روایت ضعین استد اما به عنوان شاهد و تأییلد معنلای حقیقلی روایلت قبللیا( 00

                                                        
لللا  »     نیلللز نقللل  شلللده اسلللت البلاغللله از حضلللرت عللللی شلللبیه ایلللن تعبیلللر در نهلللج  1 لللا   بَعْلللد  صَلللنَائِع  فَإِنَّ نَلللا وَ النَّ صَلللنَائِع  رَبِّ

 روایت مذکور از نظر سلندی قابل  خدشله اسلت وللی بله عنلوان شلاهد و مویّلد (377  صالح، یالبلاغة)للصبح نهج)   «لَنَا
کرد  می  توان از آن استفاده 
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کرد  می  توان از آن استفاده 
أین السبب المتصل  بلین الارض »یم ئگو می در دعای شرین ندبه در خطاب به امام زمان

ت معنلای ظلاهری روایل 1(482، 44ق  ج4083د مجلسلی، 278ق  4044)ابن مشهدی، «و السماش
کجاسلتد املا از آن کله این است  سبب متص )واسطه فیت( بین زمین و آسلمان  « أرض»جلایی 

کلله فللیت مخصللو  آن باشللد، کلله منظللور از  مللی خصوصللیتی نللدارد  « ارض»تللوان احتمللال داد 
توانلد فیضلی  نمی عالم اله باشدد زیرا سماش خود مخلوق است و« سماش»مخلوقات باشند و مراد از 

 به چیزی برساند 

کجاسلت آن واسلط توان این می نتیجه عبارت فوق را در کلرد   کله مخلوقلات را ای  هگونه معنلا 
کجاست آن واسطه فیت بین مخلوقات و حق تعالی   می به عالم اله متص   کندد یعنی 

کام  مظهلر اسلم جلامع الله که انسان  باشلد للذا لازم اسلت توضلیحاتی  ملی در ادامه خواهد آمد 
 شود در مورد این اسم بیان 

 «الله»اسم جامع 
کلی که در سلسله تعین ثانی نخستین و  گیرد و همه اسماش، حتی اسلمای  می قرار 2ترین اسمی 

شوند، اسم جامع الله است  در حقیقلت، اسلم الله هملان  می اند و از آن ناشی تجلی آن 3چهارگانه
                                                        

  سلند  77  ،44 روت(، جیلب -ار)  بحلارالأنو   نیز در زیارت دیگری بله نقل  از سلیدبن طلاو  هملین تعبیلر نقل  شلده ر ک 1
بِ دعای ندبه  

َ
د  بْن  أ حَمَّ بِ  یقَالَ م 

َ
کِتَابِ أ ةَ  نَقَلْت  مِنْ  رَّ سَل یق  لدِبْنِ الْح  حَمَّ لفْ یجَعْفَر  م  الله  عَنْله  هَلذَا  یرَضِل یانَ الْبَزَوْفَلرِ ینِ بْلنِ س 

عَاشَ، وَ بَکَرَ فِ  عَاش  لِصَاحِبِ الزَّ یالدّ  ه  الدّ  نَّ
َ
َ  فَرَجَه  وَ فَرَجَنَا بِلهِ، وَ یمَانِ صَلَوَات  الِله عَلَ هِ أ نْ یهِ وَ عَجَّ

َ
عْ  یدْعَی بِلهِ فِلیلسْلتَحَبّ  أ

َ
ادِ یلالْأ

رْبَعَةِ 
َ
در  علامله مجلسلی هرچند دعای ندبه از نظر سندی مح  بحث و اشکال اسلت زیلرا بله صلورت مرسل  نقل  شلده املا الْأ

شْلتَمِ   عَلَلی الْعَقَائِللدِ دانلد و قائل  اسلت   ملی سلند آن را معتبلر 383  ن،مفتلاح الجنلا ،زاد المعلادکتلاب  دْبَلةِ الْم  عَلاش  النّ  لا د  مَّ
َ
وَ أ

للنِ عَلَللی غَ  سّ 
َ
أ للةِ وَ التَّ للادِقِ  یبَتِللهِ فَمَللرْوِ یالْحَقَّ مَللامِ جَعْفَللر  الصَّ عْتَبَللر  عَللنِ اإِْ  383  مفتللاح الجنللان، ،زادالمعللاد ر ک   بِسَللنَد  م 

بِلشلوند  ملی روایت دیگری ائمه به عنوان اسباب عالم معرفلی درنین همچ
َ
له  قَلالَ   عَبْلدِالِله  یعَلنْ أ نَّ

َ
نْ »أ

َ
بَلی الله  أ

َ
 یجْلرِ یأ

شْ 
َ
ّ ِ شَ یالْأ

سْبَاب  فَجَعََ  لِک 
َ
ح  عِلْملا  وَ  یاشَ ِ لّاَ بِأ لّ ِ شَلرْ

ّ ِ سَبَب  شَرْحا  وَ جَعََ  لِک 
لّ ِ عِلْلم  بَابلا  نَاطِقلا  عَرَفَله   ش  سَبَبا  وَ جَعََ  لِک 

جَعَلَ  لِک 
کللی ایلن دسلته  2ح، 473  ،4 ة(، جیاإسلام -)  یالکاف«  وَ نَحْن الله مَنْ عَرَفَه  وَ جَهِلَه  مَنْ جَهِلَه  بَاَ  رسول بله طلور 
 از روایات خالی از اشکال سندی نیستند 

گوینلد  و همچنلین دارای تنزلاتلی اسلت از  ملی «تعینلات حقلی»کله بله آن    بات حق تعالی دارای تنزلاتی است از حیث علملی2
که به آن  کشلن و شلهود می «تعینات خلقی»حیث خلقی  کله بله اعتبلار آن تنلزلات متعللق ادراک و  کله  ملی گویند   گلرددد چلرا 

گیلرد  و اول مراتلب تنلزلات بات  بات حق پیش از تنزلات، هیچ نسبتی با خلق نداشته و مشهود و مکشوف احدی قرار نمی 
کللید یعنلی عللم حلق بله بات خلود بله نحلو اجملالی بلدون امتیلاز  -علما- کللی )تعلین اول( بلر وجله  تنزل حق است به شلأن 

کلله حللق تعللالی خللود را بلله هملله  کلللید بلله ایللن صللورت  شللئون از یکللدیگر  و بعللد از آن تنللزل بات اسللت بلله تفاصللی  ایللن شللأن 
کونیّه ازلیّه ابدیّ  که به شئونات الهیّه و  کلی )تعین اول( اندراج داشتندد به تفصی  بداند یکی بعد از دیگری  که در آن شأن  ه 

  (32-30  جامی، اشعة اللمعات،  ر  ک)گویند می «تعین ثانی»آن 
 شود  می   در ادامه این اسما بیان3
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ک لرات بلا آن ا که قرار است همله اشلیا و  یجلاد شلوند  از ایلن توجه ایجادی و تعین مبدئیت است 
ک للرات در رأ  هملله اسللما از او ناشللی شللوند  الوهیللت الله بللا چنللین ویژگللی، تنهللا در  مللی رو هملله 

که جامع همه صفات و در رأ  آنها، چهار اسم حیات، قدرت، عللم و اراده  می صورتی ظاهر شود 
که همله  باشدد زیرا توجه ایجادی بدون این اسما ممکن نیست  به بیان دیگر، در الوهیت است 

کله  ملی اسما بله صلورت منلدمج موجودنلد و همله ایلن اسلما از او پدیلد آینلد  البتله بله ایلن صلورت 
شلوند  بنلابراین  ملی نخست آن چهار اسم اصلی و س ر دیگر اسما و حقایق مربلو ، از آن ناشلی

کلی که بالاتر از آن اسم سر سلسله اسما در تعین ثانی و  _  ی نیستترین اسم به معنای حقیقی آن 
  (022ش  4344پناه،  )یزداناسم الله است _ اسم اعظم حقیقی

کله منشلأ همله  کللی ای  اسم الله واجد أحدیت جمع همه اسما است، چون الوهیت بلر حقلایق 
کله  اسما هستند و عبارتنداز  حیات، علم، اراده و قدرت، را شام  استد زیلرا الوهیلت بلرای باتلی 

توانیم اله را جز بله ایلن صلورت  نمی یابد و ما نمی ت نباشد تحققدارای حیات، علم، اراده و قدر
کنیم   (24ق  4053)جندی، تصور 

 برای امور «الله»مدبر بودن اسم جامع 
باشدد زیرا الوهیت و تدبیر و تمشلیت املور، تنهلا بلرای باتلی  می اسم جامع الله تدبیرکننده امور

کله چهلار صلفت اصللی حیلات و عللم و اراد ه و قلدرت را دارا باشلد و ایلن چهلار صللفت میسلور اسلت 
مللابقی صللفات و اسللما بللوده و هملله آنهللا در بطللن ایللن چهللار صللفت، های  امهللات و اصللول و ریشلله

باشلد،  می شوند، بنابراین چون اسم الله مشتم  بر تمام صفات می متحقق بوده و از آنها منتشی
کللله بلللرای تلللدبیر املللور لازم اسلللت، دارا باشلللد للللذا اسلللم جلللامع الله  ملللی پلللر چهلللار صلللفت ملللذکور را 

   )همان(باشد می تدبیرکننده امور
 «  الله»مظهریت انسان کامل برای اسم جامع

کله بله آن ماهیلت و علین ثابتله  برای هر اسمی از اسماش الهی صورتی در تعین ثانی وجلود دارد 
کدام از آنهلا صلورتی خلارجی موجلود می کله آنلان را مظلاهر  ملی گویند و برای هر  و موجلودات باشلد 

خواننللد  و آن اسللما اربللاب آن مظللاهر هسللتند و آن مظللاهر مربللوب آنللان اسللت  نیللز  مللی خللارجی
مظهلللر اسلللم جلللامع الله اسلللت و اسلللم الله ربّ آن اسلللت  و از آن فلللیت و  حقیقلللت محمدیللله

که تملام صلور علالم را  استمداد بر جمیع اسما هست  حقیقت محمدیه همان حقیقتی است 
کلله همللان رب الاربللاب اسللت، تربیللتبلله واسللطه ربی)اسللم  کلله در آن ظللاهر اسللت،   جللامع الله( 

که در این مظاهر ظاهر است می   (452ش  4322)قیصری، کندد زیرا آن حقیقت است 
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کله او از طریلق ایلن اسلما  کام  به منزله قوا بلرای روح اسلت  در واقع اسمای الهی برای انسان 
که روح به کندد همان می عالم را تدبیر  کند   می واسطه قوا بدن را تدبیر گونه 

 الله ذاتی و وصفی
الله باتللی و الله وصللفی  الله باتللی بلله مقللام بات   داننللد مللی اهلل  معرفللت اسللم الله را دو قسللم 

حق تعالی اشاره دارد  اما الله وصفی اسم عرفانی است  در واقع الله وصفی هملان اسلم جلامع الله 
 کند   می است  لذا قیصری بیان
كلر  ات مللا سیللث هللى هللى ولعت للر ا ا هللل مللا سیللث اسلثتهللل   ا  للیا اسلل  اِ اسلل   للذل

لجمیللع الا للل ا ا ا اللفلت ولعت لللر آرللر ا هللد اتالللفهل ولارت لله الا یلله ا هللد اعظلل  الا للل ا 
 .(434)همل : اشرفهل

اسلم بلرای بات اسلت)الله باتلی(د املا از جهلت « ملن حیلث هلی هلی»ابن عربلی متلذکر شلد الله
اش بللرای جمیللع اسللما و صللفات اعتبللار دیگللری دارد و آن اتصللاف حللق بلله مرتبلله الوهیللت  احاطلله

 ترین اسما است  ترین و شرین هست)الله وصفی(  و آن بزر 
مظهلر اسلم جللامع الله  البیلت اه  یمئگلو ملی کله بلا توجله بله ایلن توضلیحات منظلور از ایللن

 هستند، الله وصفی است نه الله باتی 
 بر تمام موجودات البیت اهل اثبات ولایت

 کنیم  می در ابتدا معنای ولایت را بررسی
کلمه ولایت را به معنلای سرپرسلتی، عهلده لغت داری املور، سللطه، اسلتیلا، رهبلری و  شناسان 
کرده زمام  نویسد  می اند  راغب اصفهانی داری معنا 

گ دوِلایت کردن  و وَلایتد یعنی زماملداری و سرپرسلتی املور   فتله شلده اسلت یعنی یاری 
است  ولی و مولی نیز در « سرپرستی»که ولایت مانند دِلالت و دَلالت است و حقیقت آن 

کار  ( 772ش  4320)راغب اصفهانی، رود می همین معنا به 

 کند  می ابن اثیر بیان
گیللرد،  کللر امللری را بللر عهللده   سلل ر« مللولی و ولللیّ آن اسللت»ولللیّد یعنللی یللاور    و هللر 

گفت  و از همی»گوید   می که به علی علیه السلام  تو مولای هر »ن قبی  است سخن عمر 
گشللتی«مللؤمنی شللدی مللا امللرأة یأ» و همچنللین اسللت حللدیث«    د یعنللی ولللی مومنللان 
کنلد بلدون ابن سرپرسلت اش، « ر  بن مولاها فنکاحها باط ینکحت بغ گلر زنلی ازدواج  ا

   (557، 2ش  ج4372)ابن اثیر، نکاحش باط  است
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گفتلله شللده بلله خللدا ولللی»آمللده  لسرران العررربدر   ولللی در اسللماش الهللی بلله معنللای ناصللر هسللت و 
باشلد و از اسلماش الهلی واللی اسلتد زیلرا ماللک تملام اشلیا و  می گویندد زیرا متولّی امور مخلوقات می

که امورش را عهده دار می متصرف در آنها کسی است  )ابلن منظلور، «شلود ملی باشد    و ولی یتیم 
  (082، 42ق  ج4040

در لغلت بله معنلای سرپرسلت و تدبیرکننلده املور ملولّی « ولایلت»که بیلان شلد معنلای پر از آن
کام  مظهر اسم جامع الله می علیه که انسان   باشد  می باشد و بیان شد 

که خداوند متعال امر تلدبیر علالم را بله واسلطه اسلم جلامع الله بله انجلام گفته شد   و همچنین 
کامللل ملللی کامللل   ملللی   مظهلللر اسلللم جلللامع اللهرسلللاند، پلللر چلللون انسلللان  باشلللد، در واقلللع انسلللان 

کاملل  ولایلت بللر تمللام مللا  ملی تدبیرکننلده عللالم بلله ابن الله باشللدد در نتیجلله یکللی از شلئون انسللان 
 باشد   می سوی الله

 ءو اولیا ءبا انبیا رابطه حقیقت محمدی
کامل ملی قیصری در این مورد بیلان باشلد  او مرکلز  ملی  کنلد ملدارِ احکلام علالم بلر محلور انسلان 
کلله همللان حقیقللت  مللی دایللره وجللود از ازل تللا ابللد باشللد  بلله اعتبللار حکللم وحللدت واحللد اسللت، 

ک رت، متعدد می محمدیه باشدد پر پیوسته در این مرتبله یکلی  می باشد و به اعتبار حکم 
انچله در او این ترتیب و نظلام حفلظ شلود چن به واسطه که کام  استقرار دارد تا اینهای  از انسان

کریم آمده است کله او  شکه این سلسله بله خلاتم الاولیلا تا این 1و لک  قوم هادقرآن  خلتم شلود، 
کاملل  شللود، بلله اقتضللای اسللم بللاطن  مللی خللاتم ولایللت مطلقلله کلله ایللن دایللره  باشللد پللر هنگللامی 
  (454ش  4322)قیصری، شود می خداوند، قیامت برپا
کاملا   که در شیعه  این بیان  لو خلت الارض طرفة عین من حجة لسلاخت »آمده مث با روایاتی 

گر زمین یک لحظه از حجت خدا خالی شود تمام اهل  _  (54، 53ق  ج4083)مجلسی، «بأهلها ا
 باشد  می منطبق _ برد می خود را فرو

 گیری نتیجه
هللای بسللیاری بللا فلاسللفه صللورت بگیللرد،  فهللم نادرسللت قاعللده الواحللد باعللث شللده مخالفت

گر  درحالی کرد  قاعده الواحد نله  را درست بفهمد، حتما  « قاعده الواحد»کسی که ا تصدیق خواهد 
کنلد،  کند، بلکه عظمت قدرت خداوند را بیشلتر ململو  می تنها قدرت حق تعالی را محدود نمی

                                                        
  (2  رعد)دارد وجود   برای هر امتی یک هادی1
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کله شلام  تملام ممکنلات در همله مراتلب وجلود،  که چگونه بلا یلک اراده موجلودی خللق می کنلد 
کا می کاربردهای  ربردشود  قاعده الواحد  که در این مقاله یکی از  آن نشلان داده هلای  زیادی دارد 

کام  بر تمام موجودات از طریق این قاعده بودد زیرا از آن کله  شد و آن اثبات ولایت انسان  جایی 
باشللد و خداونللد امللر تللدبیر عللالم را بلله واسللطه اسللم  مللی حقیقللت ولایللت بلله معنللای سرپرسللتی امللور

کام  می جامع الله به انجام باشلد  ملی قاعده الواحد مظهر اسم جلامع الله براسا  رساند و انسان 
کام  تدبیرکننده عالم به ابن الله کامل   می در واقع انسان  باشدد در نتیجه یکی از شلئون انسلان 

 باشد، ولایت بر تمام ما سوی الله است  می که واسطه فیت بین حق و خلق
 منابع

کبلر غفلار ، تهلران  نشلر  ، مصلحح  علیالغیبر ،  ق(4342یم)ابن أبی زینب، محملدبن ابلراه  4 ا
  ، اول  صدوق

، محقللق و النهایرر  یرر  یریررل الحرردیث و الأثرررش(، 4372ابللن اثیللر جللزری، مبللار  بللن محمللد)  5
 ، چهارم  مصحح  محمود محمد طناحی، قم  مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان

، محقلق و مصلحح  مدرسله مرن الحیرر الإمامر  و التبصرر  ق(، 4080) ابن بابویه، علی بن حسلین  3
 ، اول ، قم  مدرسة اإمام المهد  امام مهد 

، محقق  مهدی لاجوردی، تهلران  ییون اببار الرضاق(، 4327ابن بابویه، محمدبن علی)  0
 نشر جهان 

کبللر غفللار ، قللم  جامعلله  ، مصللحح  علی الخصررال،  ش(4375بن علللی) ابللن بابویلله، محمللد  2 ا
 مدرسین، اول 

کبلر غفللار ،  ، مصلحح  علیکمرال الرردین و تمرام النعمر ،  ق(4342یله، محملدبن عللی)ابلن بابو  7 ا
 ، دوم  تهران  اسلامیه

، مصلللحح  هاشلللم حسلللینی، قلللم  جامعللله التعحیرررد،  ق(4347ابلللن بابویللله، محملللدبن عللللی)  2
 ، اول  مدرسین

 ، قم  دفتر انتشارات اسلامی، اول معان  الأببارق(، 4083ابن بابویه، محمدبن علی)  7
کبللر غفللار ، قللم   ، مصللحح  علی مررن لا یحلاررره الفقیررهق(، 4043ن بابویلله، محمللدبن علللی)ابلل  4 ا

 دفتر انتشارات اسلامی، دوم 
 ، تهران  دارالکتب الاسلامیة اقبال الایمالق(، 4084ابن طاوو ، علی بن موسی)  48
، محقلللق و مصلللحح  عبدالحسلللین  کامررر  الزیررراراتش(، 4327ابلللن قولویللله، جعفلللربن محملللد)  44

 جن اشرف  دارالمرتضویة، اول ، ن امینی
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، محقلق و مصلحح  جلواد قیلومی اصلفهانی، قلم  المر ار الببیررابن مشهد ، محملدبن جعفلر،   45
 دفتر انتشارات اسلامی، اول 

الللللدین  ، محقللللق و مصللللحح  جماللسرررران العرررررب،  ق(4040ابللللن منظللللور، محمللللدبن مکللللرم)  43
 صادر، سوم میرداماد ، بیروت  دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع/ دار

، محقلق و مصلحح  کشف الغم  یر  معریر  الأئمر )ط القدیمر (ق(، 4374اربلی، علی بن عیسی)  40
 ، اول  هاشمی هاشم رسولی محلاتی، تبریز  بنی

 ، قم  آل احمد شرح بدای  الحبم ش(، 4344نژاد، علی) امینی  42
هدی ، مصللحح  سللیدم یررررالحبم و دررالبلررمق(، 4048تمیمللی آمللد ، عبدالواحللدبن محمللد)  47

 ، دوم  رجائی، قم  دارالکتاب اإسلامی
، مصلللحح  سلللید  نقرررد النصرررع  یررر  شررررح نقرررش الفصرررع ش(، 4328جلللامی، عبلللدالرحمان)  42

 الدین آشتیانی، تهران  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی  جلال
گلوهر اشرعه اللمعراتش(، 4373جامی، عبلدالرحمن)  47  ، قلم  ، محقلق  هلاد  رسلتگار مقلدم 

کتاب  ، اول  بوستان 
قلم   الدین آشلتیانی، ، مصلحح  سلیدجلالشرح یصع  الحبمق(، 4053جند ، مویدالدین)  44

کتاب   بوستان 
، بیلروت  مشرارو أنرعار الیقرین یر  أسررار أمیرالمرؤمنینق(، 4055حافظ برسی، رجب بن محمد)  58

 اعلمی، اول 
مصللحح  مشللتاق ، محقللق و مختصررر البصررائرق(، 4054حلللی، حسللن بللن سلللیمان بللن محمللد)  54

 ، ول  مظفر، قم  مؤسسة النشر اإسلامی
 نا، پنجم  جا  بی ، بیمعجم رجال الحدیث و تفصی  طبقات الروا ق(، 4043خویی، ابوالقاسم)  55
 ، تهران  مرتضوی، دوم  قران الفاظ مفرداتش(، 4320محمد) بن حسین اصفهانی، راغب  53
کتابخانه طهور ، تهالمشایرش(، 4375صدر المتألهین، محمدبن ابراهیم)  50  ، دوم  ران  
،  الحبمرر  المتعالیرر  یرر  الاسررفار العقلیرر  الاربعرر م(،  4474صللدر المتللألهین، محمللدبن ابللراهیم)  52

   ، سوم بیروت  دار احیاش التراث
، محقللق و مصللحح  شرررح أصررول البررای ،  ش(4373صللدرالدین شللیراز ، محمللدبن ابللراهیم)  57

 ، اول  ات فرهنگیمحمد خواجو ، تهران  مؤسسه مطالعات و تحقیق
، محقللللق و  بصررررائر الرررردرجات یرررر  یلارررائ  ال محمرررردق(، 4080) صللللفار، محمللللدبن حسللللن  52

کوچه باغی  ، دوم  ، قم  مکتبة آیة الله المرعشی النجفی مصحح  محسن بن عباسعلی 
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نللللژاد، تهللللران   ، شللللارح  علللللی امینیبدایرررر  الحبمرررر ش(، 4344محمدحسللللین) طباطبللللایی،  57
 انتشارات آل احمد، اول 

، محقلق و مصلحح  محملدباقر الإحتجراج یلر  أهر  اللجراج،  ق(4083ی، احمدبن عللی)طبرس  54
 ، اول  جا  نشر مرتضی خرسان، بی

، قلم  نشلر البلاغلة،  شرح الاشارات و التنبیهات للمحقر  الاعسر ،  ش(4322طوسی، نصیرالدین)  38
 اول 
ب ، تهللللران  دارالکتللللتهررررذیل الأحبرررام)تحقی  برسرررران(ق(، 4082طوسلللی، محمللللدبن حسللللن)  34

 اإسلامیه، چهارم 
، محقللق و مصللحح  عبللادالله الغیبرر )کتاب الغیبرر  للحجرر (،  ق(4044طوسللی، محمللدبن حسللن)  35

 .احمد ناصح، قم  دارالمعارف اإسلامیة، اول تهرانی و علی
 ، بیروت  مؤسسة فقه الشیعه مصباح المتهجدق(، 4044طوسی، محمدبن حسن)  33
 الثقافة ، قم  دارالأمال ق(، 4040طوسی، محمدبن حسن)  30
 ، قم  نشر هجرت، قم العینق(، 4084فراهیدی، خلی  بن احمد)  32
، محقللق و مصللحح  طیللب موسللو  جزائللر ، تفسرریر قمرر ق(، 4080، علللی بللن ابللراهیم) قمللی  37

 قم  دارالکتاب، سوم 
اللللدین آشلللتیانی،  ، مصلللحح  سلللید جلالشررررح یصرررع  الحبرررمش(، 4322قیصلللری، داوود)  32

  ، اول تهران  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
، ترجملللله  سللللیدجواد مصللللطفوی، تهللللران  البررررای ش(، 4374کلینللللی، محمللللدبن یعقللللوب)  37

 کتابفروشی اسلامیه 
 ، تهران  دارالکتب الاسلامیة، چهارم البای ق(، 4082کلینی، محمدبن یعقوب)   34
  ، بیللروت  دار  حیللاش التللراث العربللی،بحررارالانعار،  ق(4083مجلسلی، محمللدباقر بللن محمللدتقی)  08

 دوم 
، محقلق  مرا  العقول ی  شرح أببار ال الرسرولق(، 4080) ، محمدباقر بن محمدتقیمجلسی  04

  و مصحح  سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران  دارالکتب اإسلامیة، دوم 
، روضرر  المتقررین یرر  شرررح مررن لا یحلاررره الفقیررهق(، 4087) مجلسللی، محمللدتقی بللن مقصللودعلی  05

کرمللانی و علللی پنللاه ا شلللتهارد ، قللم  مؤسسلله فرهنگلللی محقللق و مصللحح  حسللین موسلللو  
کوشانبور، دوم   اسلامی 

 ، قم  مؤسسة النشر الاسلامی، ششم رجالش(، 4372نجاشی، احمدبن علی)  03
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، ترجمله  منهاج البرای  یر  شررح نهرج البویر )بعئ (،  ق(4088الله) هاشمی خویی، میرزا حبیب  00
کمللره حسللن حسللن انجی، تهللران  ا ، محقللق و مصللحح  ابللراهیم میلل زاده آملللی و محمللدباقر 

 مکتبة اإسلامیة، چهارم 
، قلم  مؤسسله آموزشلی پژوهشلی اصول و مبان  یریان نظرریش(، 4344پناه، سیدیدالله) یزدان  02

 ، سوم امام خمینی

کبیلا زیلآ»مقاله  07  یقلاتیمؤسسله تحق ،«رش اسلت؟یملورد پلذ یره بله لحلاظ سلندیلارت جامعله 
  http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=10083   عصر یول
 



 

 


